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 بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

 سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اوليه پياده سازي

    

  

   درس شجاعت 
 يي بارز نقطه. به شدت به آن نيازمنديم  همه، هاي گوناگون زندگي درس شهامت و شجاعت درسي است كه در عرصه

ها در ابعاد گوناگون زندگي، به  چيزي كه بسياري از انسان. دلي است كم وبن، بزدلي ترس، ج داردوجود  در مقابل شجاعتكه 
زبوني انسان  ترس و ،هاي جسمي منشأ بسياري از بيماري. شوند هاي فراوان متحمل مي از آن زيان آن هستند و شدت اسير

ترس و زبوني انسان  هاي آن به عامل جبن و ر جستجوي ريشهشناسان د هاي رواني فراواني كه روان چه رسد به بيماري ؛است
  . اند رسيده

هايي كه در اختيار دارد را از  تيترسد، انساني كه ترسيده و دچار هراس شده، قدرت به كارگيري ظرف انساني كه مي
هاي  رز اين را در صحنهشايد مصداق با. كند هاي وجود انسان را سلب مي مندي از توانمندي ترس امكان بهره. دهد دست مي

ها را در  ترين سلاح ولو پيشرفته، است  سربازي كه دچار ترس شده. ها مصداق دارد صحنه ي نظامي بتوان ديد، گرچه در همه
هاي عظيمي را  توانمندي. كند ترس، انسان را خلع سلاح مي. اختيار داشته باشد، ديگر قدرت به كارگيري آن را نخواهد داشت

مندي از آنها ناتوان و محروم  كند و انسان را در بهره خارج مي او است، از كنترل  ال در وجود انسان قرار دادهكه خداي متع
. ترس در برابر ستمگر است ،پذيري م و ستملاذلّت پذيري، انظ ي  ريشه. بسياري از رذائل اخلاقي ريشه در ترس دارد. گذارد مي

ها  ها از جبن و بزدلي انسان و نفاق ها بسياري از دورويي. رس از تبعات گفتن حقائقت؛ ها ريشه در ترس دارد بسياري از دروغ
گانه  شدند، نيازمند به نفاق و دو اگر اشخاص شهامت ابراز حقيقت را داشتند، نيازمند به دوروئي و تزوير نمي. گيرد ريشه مي

رو شدن با تبعات  انساني كه با شهامت، آمادگي روبه .تملقّ و چاپلوسي ريشه در ترس و بزدلي دارد. شدند كردن نمي  رفتار
ها  بسياري از انسان. طلبي را دارد، نيازي به چاپلوسي و تملقّ در برابر قدرتمندان يا زراندوزان نخواهد داشت ي و حقيوگ حق

ترسند با  چرا كه مي. كنند خود را پنهان ميو نظريات هاي خود ابا دارند و افكار  به خاطر عامل جبن و ترس، از ابراز انديشه
كند و  ها هم سرايت مي ي به درون انسانقدر ترس عميق است كه حتّ گاهي اوقات اين. نظر آنها مخالفت شود و  فكر، انديشه

رش را به شود كه انسان قدرت تفكّ كند و سبب مي ها سلب مي پسندند را هم از انسان جرأت انديشيدن به چيزي كه ديگران نمي
ي جرأت انديشيدن به چيزي كه ديگران قبول ندارند و نه تنها فكرش را براي ديگران ابراز نكند، حتّ. ي از دست بدهدطور كلّ

  . داشت  كنند را هم نخواهد تأييد نمي
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هاي بيروني ابراز نشدند و در ذهن صاحبان آن  هاي سودمندي كه به خاطر ترس از بازتاب چه بسيار افكار و انديشه
هاي بلند محروم  ي بشري از آن انديشه جامعه ،و به خاطر ترس و بزدلي اشخاص. ند و براي هميشه دفن شدندانديشه ماند

هاي خودشان  ترين مخالفتي در برابر انديشه هاي بزدل به محض اين كه كوچك هاي ترسو، انسان هاي جبون، انسان انسان. ماند
كنند و  نشيني مي گيرند يا از مواضع عملي خود عقب خود را پس مي دهند و حرف سخن خودشان را تغيير مي، كنند احساس مي

دهند  آن رفتارشان را تغيير مي ،باور داشتند به درستي آن دهند و رفتار و افكاري را كه پيش از آن خود در رفتار خود تغيير مي
ترس و بزدلي، . ها را ندارند شدن  نما انگشت وها،  شدن با مخالفت  چون شهامت مواجه ؛گردانند مي و سخن خودشان را بر

انسان جبون و ترسو، . سازد موجودي  تابع صرف انتظارات ديگران مي اوكند و از  انسان سلب مي را از  لال ارادهقآزادي و است
عات ديگران، تابع عرف، كردن به آنچه خود تشخيص داده است را ندارد و به يك مطيع محض انتظارات و توقّ  شهامت عمل

آنچه كه به  و قبول اجتماع است  د است، آنچه كه موردپسندد، آنچه كه م ابع آداب و رسوم، تابع سنن، آنچه كه جامعه ميت
تواند در مسير دين خدا هم حركت  چنين آدمي نمي قطعاً. شود هنجارهاي اجتماعي است تبديل مي وشناسان جز اصطلاح جامعه

  . كند
   1.تواند حركت كند در مسير دين خدا هم نمي ،ترسد ميبرابر رفتارش  العمل ديگران در از عكسآدمي كه 

، انساني است كه توانايي اعتراف به اشتباهات خودش، توانايي اقرار به عيوبي كه در وجودش هست را انسان ترسو
  اصلاح خودش هم باز ها و اشتباهات خودش را ندارد، طبيعتاً از تصحيح و انساني كه جرأت و شهامت اعتراف به ضعف. ندارد

ديني و  هاي مفسد و ستمگر و مروج بي كاري در برابر قدرت عملي، سكوت، سازش و محافظه ترس سبب بي. ماند  خواهد
ي ظاهري اين  اندازد ببيند نتيجه موجودي است كه دائماً چرتكه مي. كار است انسان ترسو يك موجود محافظه. ستا تباهي

هاي  آدم. گريزد مواجهه با آن خطر مي ي ترين خطري را احساس كند، از عرصه اگر كوچكاقدام او چه خواهد بود و 
ي ترس  هكاري ميو پذيري هستند و اين محافظه عمل و سازش موجودات ساكت و بيها،  فسادها و انحراف كار، در برابر محافظه
  . وردننيا  دست  بهترس ترس از دست دادن يا . آنهاست

. معتدل و بجا هستند، هاي منطقي ترس هاي مثبت، ترس يك دسته :تقسيم كرد توان عمده مي ي ترس را به دو گونه
ت بيشتري به خرج خواهد انجام دهد، دقّ حال مي ي ظيم رفتارهايي كه در نقطهنشود كه انسان در ت ها سبب مي گونه ترس اين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ركسي كه تابع آداب و رسوم است ديگر نام پيرو خدا را ب. ي است در برابر دين خدااصلاً آداب و رسوم يك دين مستقلّ: فرمودند مي عليه تعالي االله رضوان بيآقاي دولا حاج -1
مانده، آدم اُمل، آدم   بدهم بگويند آدم مرتجع، آدم عقب نكند اين رفتار را هم انجام. پسندد كند كه آيا جامعه مي ل اين ملاحظه را ميآيد، او خودش ننهد چون وقتي فرمان خدا مي

ها  هايي كه مطابق با خواسته شدن با واقعيت  توانايي مواجه انسان ترسو. رسوم جامعه است او مطيع پسند و عرف و آداب و؛ او مطيع خدا نيست. ست ييگرا آدم بنياد و گرا واپس

او جرأت مواجه شدن . نبيند، ها و انتظاراتش است ها، خلاف خواسته آرمان، ها هايي را كه خلاف آرزو تبندد كه واقعي عني چشم ميها و انتظارات خودش نيست را ندارد ي و آرزو
 .ها مواجه نشود ن واقعيتبرد تا با آ آگاهي پناه مي كند، به كنج تاريكي نا گريزد، فرار مي مي. پسندد را ندارد چيزهايي است كه او مي كه خلاف هايي در وجود خود با واقعيت
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ها  شديد و نابجا هستند كه اين ترس، منطقي غيرهستند كه منفي هاي  ها، ترس ا در برابر اين ترسام. تر عمل كند دهد و صحيح
 وخوف ؛ ما بحث ترس از خدا را در فرهنگ دينمان داريم. شود انسان فلج شود و از اقدام در شرايط حال باز بماند موجب مي

ها،  از عيبترس از خدا يك معنايش ترس . دانيم كه خداي متعال موجود ترسناكي نيست خوب مي. خشيت از خداي متعال
 و ها ها، هوسراني ، كاهليها ترس از اين است كه من به خاطر سستي. هاي خود انسان است ها و كوتاهي ها، كاستي نقص

 ها و تيا از موقعي هاي شديد و تبعات شديدي را از جانب خداي متعال متحمل شوم و ي خود بايد كيفر رفتارهاي نابخردانه
اينها . الهي محروم شوم  بانيافتن به جايگاه مقرّ  از راه و الهي  ت خدا، نيل به لقاء و وصالآن، از محببالاتر از  الهي و  هاي نعمت

  . از مصاديق ترس از خداستهمگي 
اي دارد و سبب  كه چنين ترسي نقش سازنده منطقي، بجا و معقول است، چرا، هاي مثبت ترس وترس از خدا، جز

ها و عيوب مبرا كند تا تبعات منفي اين عيوب و  ها، آلودگي ها، سستي ش را از كاستيشود كه انسان تلاش كند و خود مي
 ، ترساين ترس. الهي دست پيدا كند  هاي بلند كمال انساني در بارگاه قرب چنين بتواند به آن نقطه هم. ها را تحمل نكند كاستي

ن مل و. قرآن كريم براي خائفين منزلت بالايي قائل است .تأييد آن وجود دارد آيات و روايات هم فراوان در جايي است و به
خاف مقام ربه 1،تاننَّج ذلك لن خَمشي ربدر برابر اين . قرآن در بحث خوف و خشيت وجود دارد در امثال اين آيات 2؛ه
است كه انسان در  يدادن چيزهاي  دستها عمدتاً نگراني از  ي اين ترس ريشه كه منطقي است هاي غير ترس و هاي نابجا ترس

 زترس ا. است انساني جان نام و شهرت، پست و مقام، آسايش و راحتي، سلامتي و حتّموقعيت اجتماعي، ثروت، ؛ دنيا دارد
يابي به آنها در  شدن از چيزهايي كه انسان آرزوي دست  نيافتن و محروم  دادن چيزهايي كه انسان دارد يا ترس دست  دست

ي و دنيوي، هاي ماد ترس از ناكامي و شكست در عرصه. ب و منفي استهاي مخرّ اين ترس از ترس. ي دنيوي را دارد عرصه
هايي است كه  ترسها، رفتن وجاهت اجتماعي و امثال اين  دستاز جامعه،  درشدن   مصيبت، طرد ت، مرگ، رنج،فقر و محرومي

يعني ، عد طبيعي انسانها تهديدي هستند نسبت به ب گونه ترس اين. كند ه محروم ميطيب  دارد و از حيات مي  انسان را از رشد باز
عد ديگر تهديد ب ي دسته. اند ي منفي ها از ترس ،كند خطرهايي كه حيات انسان را تهديد مي. كند انسان را تهديد مي  حيات

بستگي به  ها ناشي از دل اين ترس ي همه. تاسشخصيت و اعتبار دنيوي انسان  مربوط به اجتماعي و رواني انسان است كه
رفتنش يا   ست كه نگران از دستا بستگي به چيزي دست نياوردن، ناشي از ترس دل  هدادن يا ب  دست يعني ترسِ از . دنياست

 ترس ما حب ي ريشه ي دنيوي باشد، در واقع استهوي ما خ اگر آن مطلوب يا آن خواسته آوردنش هستيم و  طالب به دست
هاي  تمامي اين ترس هاي مختلفش دارد به ت دنيا با جلوهمحبدر گرو انساني كه دل  3؛حب الدنْيا رأْس كُلِّ خَطيئةَو . دنياست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .46ي  ي الرحّمن، آيه سوره -2
 .8ي  ي بينه، آيه سوره -3
 .258، ص 51مجلسي، بحارالانوار، ج  -1
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ت ي محب ها ميوه تمامي اين ترس. شود كننده مبتلا مي  كننده و زبون  هاي فلج معقول، ترس نا  هاي ب، ترسهاي مخرّ منفي، ترس
حقيقت  ي حركت در خطّ در واقع انسان ترسو انساني است كه براي پرداختن هزينه. هاي مختلف دنياست به جنبهبستگي  و دل

ا خطرات يي و مالي، اي كه بايد بپردازد، ممكن است تحمل خطرات جسمي و جاني باشد، ماد هزينه. و فضيلت آماده نيست
  . اعتباري و اجتماعي باشد

در اثر ارزيابي . بريم، معلول بدبيني انسان نسبت به آينده است منفي اسم مي  هاي وان ترسهايي كه از آنها به عن ترس
بيند و  مي ي بدي آيندهكند و آينده را هم  و لذا بر اين اساس ديد منفي پيدا مي ،دارد  منفي كه نسبت به حوادث گذشته زندگي

بودن   ل اين بدبيني نسبت به آينده است و يا معلول ناشناختهها يا معلو اين ترس. شود اي مي آمدن چنين آينده  نگران پيش
شود، دچار  چيز ديده نمي شود كه هيچ يك طفل خردسال وقتي كه وارد اتاق تاريكي مي. ترسد مي آنچيزهايي است كه او از 

اگر . كند ميخلق هاي مخوفي را در ذهن او  صحنه وشود  در اين فضاي تاريك شروع مي  واهمه. شود هاي موهومي مي ترس
كرد، هيچ  از شدت ترس در برابر آنها قالب تهي مي اوكليد اتاق را بزنيد و اتاق روشن شود، از آن موجودات ترسناكي كه 

كند و  بخشد و ضعف را به خود تلقين و القا مي در واقع خود انسان ترسو است كه به چيزها هيبت و ترسناكي مي. خبري نيست
ها، بيشتر شكست در درون خودشان تا  انسانهاي  شكست. شود هاي رواني خود مي لوب دريافتغواقع او مدر . ترسد از آن مي

را  فردچيزي كه   آن. شاناز نيرومندي دشمنان نه،  خورند در واقع از ترس خودشان شكست مي. است شكست از قدرت بيروني
جاي اين، شخص به   اگر به. است  به خود القا و تلقين كردهاست كه  يآورد، نيروي مقابل او نيست، ضعف دروني از پا در مي

  . بود  شود و پيروزي در پي خواهد مثبت كند، يعني تلقين توانايي و قدرتمندي كند، در او شجاعت ايجاد مي  خودش تلقين
ت نه خود قدرت و مشكلاتي كه با آنها مواجهيم اس  دشواري،  هاي ما در برابر دشمن دادن  ها معلول ضعف نشان شكست

كنم، به خود تلقين مثبت كنم و با يك نگاه  جاي ضعفي كه به خود القا مي  بنابراين اگر به. ها و دشمنان آن مشكلات و دشواري
ها  تيظرف ي دهد كه از همه شود و به من امكان مي ه كنم، آن موقع شهامت و دليري ايجاد ميهاي خود توج درست، به توانمندي

آن  ري بهينه كنم و بر آن مشكل، بر آن مصيبت، بر آن دشواري و ب كه خداي متعال در وجود من قرار داده استفاده و نيروهايي
 و ها را با تجربه و تحليل منطقي، با شناخت درست ترس از ناشناختهتواند  انسان مي. دشمن به خوبي پيروز شوم و فائق بيايم

ر را بالا بزنيم و با ي خودمان هم، كليد چراغ تفكّ انديشه اگر در فضاي ذهن و .كن كند با معرفت صحيح از وجود خود ريشه
گير  هايي كه گريبان هاي شفاف و روشن تبديل كنيم، بسياري از ترس بهم را به فضامهاي  كردن، فضا انديشيدن و آگاهي كسب

انسان اگر . رده، از وجود ما رخت خواهد بستماست و ما را فلج كرده و از زندگي شيرين و توأم با توفيق و پيروزي محروم ك
ناشي از  ي ها ش پيش آمده تغيير بدهد، تمام ترسا ها و مصائبي كه در زندگي ديدش، نگاهش و تعبيرش را در مورد سختي
ي يعن. نگاهمان را عوض كنيم ي اه است يعني زاويهگ فقط مهم تغيير ديد. شد  تجربيات تلخ گذشته از وجود او زائل خواهد

 .هاي زندگي چيز منفيي نيست كند كه دشواري   انسان درك و ايم چيست، هايي كه در زندگي تحمل كرده معناي دشواري بفهميم
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ي تحمل  آن محبوب ازلي، ميوهء رسيدن به لقا 1؛كبَد  لقََد خلَقَنْاَ الإنِْسانَ في :قرآن فرمود. شود انسان در دل مشكلات خلق مي
  . هاست ه با سختيهي مواج تكامل انسان، ميوه وتعالي  2: ربك كدَحاً فمَلاقيه  إنَِّك كادح إلِى :فرمود. هاست ها و سختي دشواري

بلايا و ابتلائات باشد،  اي بيشتر ت خدا به بندههرچه محب 3:البلاء للولاء. ت خدا به بنده استي محب ابتلائات، نشان دهنده
هر چه كلاس شخص بالاتر باشد، . بالا رفتن كلاس انسان است وساز رشد انسان  زمينه، لائاتابت. شود مي آن بنده بيشتر

هاي بزرگ در زندگي ما رخ نمود،  پس اگر دشواري. امتحاني كه براي انتقال به كلاس بالاتر بايد بدهد، دشوارتر خواهد بود
قدر بالا ديده كه چنين امتحان دشواري  ل كلاس ما را آندهند كه خداي متعا نشان مي آورند و اينها خبر خوشي با خودشان مي

ت و آورد، ابراز مسرّ ها به آنها روي مي ها و سختي لذا اولياء خدا وقتي كه دشواري. را متناسب با سطح ما دانسته است
ذنَْب عجلتَ تند گف آورد، نگران بودند و مي كردند و رفاه رو مي ها پشت مي عكس، وقتي كه دشواريرب. كردند خوشحالي مي

  خوش آمدي اي شعار صالحان، اي علامت اهل 5؛مرحْباً بِشعارِ الصالحينَ: گفتند آمد مي ها مي دشواري هنگامي كه 4؛ عقوُبتهُ
ي با  هاي زندگي فهميده شود و فهميده شود كه در مواجهه ها و دشواري معناي درست سختي بايدبنابراين . صلاح

. تواند به تكامل برسد و انساني كه دشواريي سر راهش نيست به معناي تكامل نيافتن اوست انسان مي ست كهها دشواري
بيني  به معناي عدم رشد اوست و انساني كه هيچ امتحاني در زندگي برايش پيش، آموزي كه امتحاني سر راهش نيست دانش

اي  در مدرسه را گاه نام او طور كه طفلي كه هيچ همان. تكامل نيستي  آموز مدرسه اين است كه اصلاً دانش ي دهنده نشاننشده، 
ها و مشكلات را در  ها، سختي انسان معناي درست دشواري بنابراين اگر. وقت هم با امتحاني مواجه نخواهد بود اند، هيچ ننوشته

، دچار ترس و آنهايگر در مواجهه با ها و مشكلات در زندگي به دست بياورد، د زندگيِ خود بفهمد و تعبير درستي از دشواري
عاع قرار دهد و او را به ش منفي نيست كه نگاه او را هم به آينده تحت الشّا چون ديگر ارزيابي، شود جبن و بزدلي نمي زبوني و

و ترس ترس از مشكلات و مصائب . آورد  ظن نسبت به آينده مبتلا كند و اين اضطراب و استرس او را از پا در بدبيني و سوء
الهي به خوبي از وجود انسان رخت   بيني كشد، با جهان ها را به زبوني مي هاست و انسان از مرگ كه يكي از بزرگترين ترس

  . بندد مي
ها و  دشواري. ي ترسناكي نخواهد بود زندگي دنيوي، عرصه ،نگرد الهي به عالم مي  ربراي انساني كه از منظر تفكّ

ي ميمون و  حادثه، ي ديدار انساني كه معناي مرگ را فهميده، مرگ را لحظه. و زبون نخواهد كردهاي زندگي او را فلج  سختي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4ي  ي بلد، آيه سوره -1
 .6ي  ي انشقاق، آيه سوره -2
 .356گيلاني، مصباح الشّريعة، ص  -3
 .199، ص 64مجلسي، بحارالانوار، ج  -4
 .199، ص 64ر، ج مجلسي، بحارالانوا -5
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انساني كه  .مرگ اوست، داند و به تعبيري زفاف حقيقي و وصال معشوق ازلي ي ملاقات با محبوب ازلي مي لحظه و مبارك
معشوقش  رود و براي او نسبت به محبوب و ار ميكن و موانعها  كه حجاب اي ي معشوق مجازي، آن لحظهمعشوقي دارد، حتّ

داند كه  مي ،مرگ را درست فهميده است. داشتني و شيرين است شود آن لحظه چقدر براي او دوست امكان وصال فراهم مي
من ؤمن و قبر مؤها كنار رفته است لذا وقتي كه سخن از مرگ م ست كه حجابا اي ي ديدار است، لحظه ي مرگ لحظه لحظه

گويند همچون نوعروسان تازه در حجله وارد شده،  گذارند، به او مي من را در قبرش ميؤگويد هنگامي كه م شود، روايات مي مي
كردن   ترك، مرگ. من استؤحقيقي مو وصال پس شب مرگ، شب زفاف  1؛نم كنوم العروس. يش خاطر بخوابابا آس

طور كه جماد با مرگ جمادي خودش به نبات و گياه تبديل  همان. مافوق است ي د در مرحلهي تولّ مهي مادون و مقد مرحله
خودش به  با مرگ حيواني طور كه حيوان شود، همان طور كه گياه با مرگ نباتي خودش به حيوان تبديل مي شود، همان مي

  . شود ميانساني نائل  ي بهي طبيعي خودش به حيات طي شود، انسان هم با مرگ در مرحله انسان و بشر تبديل مي
خسران بود، مرگي هم كه از اين عالم وجود دارد  وهاي قبلي سبب نابودي  اگر مرگ. د استتولّ ي مهاين مرگ، مقد

ي تعالي و تكامل ما بود، يكي از چيزهايي كه در اين عالم  مهي ما همه مقد هاي گذشته ا مرگام. ستا سبب خسران و نابودي
ترسم،  اگر از هر سختي در اين عالم طبيعت مي. پندارد مياز ديگران  تر ست كه خودش را مهمكند، اين ا انسان را دچار ترس مي

. آيد آمده، براي من هم پيش مي  طور كه براي آنها پيش همان. هستند ها ي ديگري هستند كه الآن مبتلاي به آن سختيها آدم
اي  العاده و ويژه ت فوقيو براي خودم اهم نخواهم كردن جدا تر از ديگران ندانم، حساب خودم را از ديگرا اگر من خودم را مهم

   .نخواهم شدقائل 
كنند،  با آنها دست و پنجه نرم مي كنونهاي ماست كه ما را از مواجه شدن با مشكلاتي كه ديگران ا خواهي همين خود

. كرد  ها را پيدا خواهيم مواجهه با سختي قدرت، بيني از وجود ما رخت ببندد برتر  خواهي و خود لذا اگر اين خود. ترساند مي
اي تعريف كرديم كه بايد اين  العاده چه كه ما را خلع سلاحمان كرده، همين است كه خودمان را يك موجود ويژه و فوق آن

ت با يولي اگر خودمان را هم اهم. ن به آنها مبتلا هستند، مصون بماندكنوها كه ديگران ا موجود از معرض آن مصائب و سختي
  . شود مطرح نمي يوقت چنين نگراني ديگران تعريف كنيم، آن

اگر . بيند ي وقوع آن حادثه كمتر آسيب مي اي باشد، در لحظه از پيش، منتظر وقوع حادثهانسان  ديگر اينكه اگر ي نكته
. تي، راحتي و سختي استاش موت و حيات، فقر و غنا، بيماري و سلام انسان از پيش به خود وعده دهد كه اين عالم لازمه

از امام رضا . شود ها اسير ترس و وحشت نمي از رويارويي با آن سختي، شود اي كه با سختي مواجه مي وقت در لحظه آن
خداي متعال راحتي و عيش را در آخرت قرار داد؛ بشر از سر جهالت و : حضرت فرمود نقل شده است كه حديثي السلام ليهع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6-  
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اگر اين را به عنوان يك واقعيت . عيش دائمي در اين عالم وجود ندارد و منقصّ آن عيش غير. گردد ش ميناداني در دنيا دنبال
. شود شدن با آنها دچار وحشت نمي  رو بهاز روآيد،  ها پيش مي مرگ و ها ، بيماريها ها، دشواري زندگي پذيرفت، وقتي سختي

كردن و رفتار كردن در   عمل ي بهتر مايه راي اين است كه آن را دستب. ي ما براي افسوس خوردن نيست هاي تلخ گذشته تجربه
يي كه در آينده ممكن است پيش بيايد، براي اين نيست كه انسان ها طور ترس از آينده، يعني دشواري همين. آينده قرار بدهيم

لذا اگر . با آن مشكلات است مواجهه دركردن خود،   براي تدارك ديدن و آماده. اسير ترس بشود و قدرت حركتش سلب شود
ا اگر شخص نگاه به گذشته و آينده را آفرين شود، ام آفرين شود، نگاه به آينده نگاه اضطراب نگاه به گذشته، نگاه يأس

تواند از گذشته عبرت بگيرد  است كه مي  وقت آن. كردن در حال قرار بدهد، اين نگاه ارزشمند است  اي براي بهتر عمل مايه دست
گيري از  ي بهره اين بهترين نحوه. اين دو را با هم گره بزند و رفتار حال خودش را سازمان بدهد راي آينده تدارك ببيند وو ب

  . گذشته و آينده است
ي  دنيا كه دو روّ  نفس و حب  رهايي از حب به تعبير ديگر با و رهايي از خودخواهي و دنياطلبي به هر صورت، انسان با

كه تنها  موحد، انساني است انسان. كند منطقي و موهوم، نجات يافته و آزادي پيدا مي هاي غير از چنگال ترس، ه استيك سكّ
بيند، جز خدا در اين عالم احدي را  ها را هم از خدا مي ي زيان بيند و همه ها را از خدا مي ي نفع داند، همه خدا را ضار و نافع مي

و سختي، موت و حيات، بيماري و  يرسد از سود و زيان، راحت و هرچه به او مي 1؛االله لاّا جودلوي ار فمؤثّ لا بيند، كه نافع نمي
الهي  :كند المؤمنين در مناجات شعبانيه كه به خدا عرض مي تعبير زيباي امير. بيند سلامتي، فقر و غنا، همه را از جانب خدا مي

وقتي كه  احدي جز تو نيست آندست خدايا در دست خودت است  2:بيدك لا بيد غيرك زيادتي و نقصي و نفعي و ضرّي
ا تو بودي كه به دست او اين چيز را به من به دست يك انسان، ام اگرچه ؛شود، تويي كه زياد كردي ي كه دارم زياد مييچيزها

مد اين را از من گرفت، يك بشر آ اگرچه ؛رود شود، چيزي از دستم مي چيزهايي كه دارم كاسته مي ازوقتي  ؛نقصي و. رساندي
 و. تو بودي كه به اين وسايل آن را از زندگي من خارج كردي اينطبيعي آن را از زندگي من خارج كرد،  ي يك حادثه يا و

زيركي من و هنرمندي ، ريزي برنامه، تلاش. شود، خدايا تويي كه اين سود را به من رساندي وقتي كه سودي عايد من مي ؛نفَعي
وقتي كه خسارتي به من وارد شد، اين تويي كه آن  ؛ضرّي و. د، اين تو بودي كه به من آن سود را رسانديكدام نبو هيچ

دست خودت است، دست  ؛بيدك لا بيد غيرك. اي نيست احدي جز تو در زندگي من كاره. را به من وارد كرديخسارت 
 كمال مهاللّ لِقُ: كني به تعبير قرآن كريم كه فرمود يكو ميكني ن چه تو مي كني و هر شود را تو مي چه مي هر. احدي جز تو نيست

هر كه قدرت يافت تو دادي، هر كه به قدرت رسيد تو به او قدرت  :شاءن تَم لكالم تُؤتي، خدايا تو مالك عالم ملكي :لكمال
 هر :شاءن تَم عزُّتُ و او را از قدرت پايين كشيدي، ، توس هم از قدرت پايين كشيده شدكهر  :شاءن تَمم لكالم عنزِتَ و. دادي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .306، ص 54مجلسي، بحارالانوار، ج  -1
 .96، ص 91مجلسي، بحارالانوار، ج  -2
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همه  :يرالخَ كديبِ. هر كه خوار شد اين تويي كه او را خوار كردي :شاءن تَم لُّذتُو . س عزيز شد تويي كه او را عزيز كرديك
. شود خير است جاري ميكني نيكوست و آنچه به دست تو  يعني آنچه كه مي. دست تو هم يد خير است در دست توست و

نَّاك شَ لِّلي كُعت، خواري، سلامتي، بيماري، در تو توانايي كه در قالب نفع، ضرر، عزّ. و تو بر هر كاري توانايي 1:ديرٌقَ يء
  . ات برساني قالب چيزهايي متضاد، به يكسان خير را به بنده

رساني جز  رساني و هيچ زيان هيچ سودهيچ ضاري،  عي واي نيست، هيچ ناف اگر انسان باور كرد كه غير خدا احدي كاره
اولياء خدا،  :علَيهِم وفلا خَ االلهِ ولياءاَ نَّالا اَ .ش وجود نخواهد داشتخدا در زندگي ما وجود ندارد، ديگر ترس از آينده براي

. دارندو تأسف ناندوه  شان حزن و ه گذشتهو نسبت ب 2:نونَحزَم يلا ه وشد،   دارند كه در آينده چه خواهدندوستان خدا، ترس 
بيم و اميد . دهد انسان را از اسارت ترس نجات مي. كند ي ترس را از وجود انسان مي لذا اين نگاه توحيدي به زندگي، ريشه

  . برد انسان را به يكسان به پيشگاه درگاه الهي مي
  گر تيغ هندي نهي بر سرش و   ي زرشد چو در پاي ريزموح  
  چنين است آيين توحيد و بس  د و هراسش نباشد به كس امي  
دهد و اين ايمان الهي او را از  دهد، در پناه امن الهي قرار مي ف حمايت الهي قرار مينمن و موحد خود را در كؤانسان م

ذينَ آمنوُا و لَم الَّ: خداي متعال فرمود. معني ايمان در امنيت الهي قرار دادن خويش است. دارد هر نگراني محفوظ نگه مي
ي  جامه(كساني كه ايمان آوردند و ايمانشان را با ظلم آلوده نكردند،  3: يلبِْسوا إيمانَهم بِظلُْمٍ أوُلئك لَهم الأَمنُ و هم مهتَدون

   5.ن وجود نخواهد داشتديگر هيچ ترسي برايشا و. اينها هستند كه امنيت نصيبشان است و 4،)پوشاندندنظلم بر تن ايمانشان 
بندد و شهامت و شجاعت  نابجا، از وجود انسان رخت مي و منطقي، فلج كننده هاي غير با اين نگاه درست است كه ترس

. شود منطقي در وجود حاكم مي باكي غير جا و معتدل، تهور و بي ههاي منطقي، ب البته با رخت بربستن ترس. شود جايگزن آن مي
آنچه كه ما از آن سخن . مثل خود ترس مطرود است، است  قلانه خويش را به خطر زدن، بسيار منفياغيرعتهور، گستاخي، 

منفي و مخربّ از جا، شديد و فلج كننده،  نابهمنطقي،  هاي غير ي رخت بستن ترس گوييم، شجاعت و شهامت است كه ميوه مي
گونه به زندگي نگاه  انساني كه اين. و موحدانه به زندگي است منانهؤم خردمندانه و، ي نگاه درست وجود انسان است كه ميوه

جاي جبن و بزدلي شهامت در وجودش  به. شود ، شجاعت در وجودش حاكم مي آيد و به جاي ترس ترس سراغش نمي، كند مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .26ي  عمران، آيه ي آل سوره -1
 .62ي  ي يونس، آيه سوره -2
 .82ي  ي انعام، آيه سوره -3
 ؛ظيملم عظُلَ ركالشِّ نَّا. ظلم اين است كه ما شريك براي خدا قائل بشويم ترين بزرگ. معناي حقيقي اين ظلم هم، چيزي جز غير خدا را كاره دانستن در زندگي نيست -4
 .داند، شريك فاعلي قائل است انساني كه غير خدا را در زندگي خودش كاره مي )13ي  ، آيهلقماني  سوره(

 .را از حقايق هستي به دست آوردندها هستند كه راه به هدايت بردند و آن شناخت واقعي و حقيقي  و همين و هم مهتَدون -5
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. ها آزاد شود هي بات و تواند از اشتباهات و خرافات خودش، از انحرافات انساني كه شهامت و شجاعت دارد مي. شود مستقر مي
اين است كه جرأت تجديد نظر در افكارش و پذيرش اينكه آنچه  ازاباطيل است، و  ها خرافه هاي بشر كه اسير ي بدبختي همه

اين است كه جرأت اعتراف به  ازهاي بشر  ها و انحرافات و آلودگي ي اين بيراهه رفتن همه. كردم غلط است را ندارد من فكر مي
ي در درون ، نه پيش ديگران حتّرا دهم م را اشتباه رفتم و حالا تغيير روش ميا زندگيراه كردم و تا اينجاي  اينكه من خطا
تواند خودش را از اسارت اشتباهات و خرافات، از اسارت انحرافات  دست آورد ميه انساني كه اين شهامت را ب. خودش ندارد

. ي عملي و رفتاري دست پيدا كند در حوزه وي نظري و علمي  در حوزه و فسادها نجات دهد و به پيشرفت و تكامل و تعالي
هاي باشهامتي بوده كه جرأت ترديد كردن در  انسان كار ،بينيد انقلابات فكري را مي ،ي انديشه و علم و نظر اگر در عرصه

اگر اصلاحاتي در جوامع بشري  اند و نترسيده مورد تمسخر واقع شدناز . اند را به خودشان داده خود مسلمّات فكري دوران
تعالي و  و ديگران ايجاد كنند و در مسير خود لات بزرگ در زندگياند تحو بينيد كه توانسته هايي را مي بينيد، اگر انسان مي

اعتراف به اشتباهات گذشته و پذيرش اين است  راه. همين شهامت و جرأت است ازل كنند، خودشان را متحو، زندگي تكامل
هاي بسيار شيريني براي انسان به بار  اين شهامت ميوه. ام كه روشم را تغيير بدهم ن آمادهكردم و الآ كه من در گذشته خطا مي

  . آورد مي
 ،ها از تهديد، ردندخطر ك كه هاي دلير و دلاوري بود ي شهامت انسان هاي زورگو، ميوه ستمگران و قدرتغ ويآزادي از 

هاي فاسد و ستمگر آمدند و  به ميدان رويارويي با قدرتو  باختن در راه استقرار عدالت و حقيقت نترسيدند  جان ،ها دشواري
ي زندگي و رهايي از رسوم و عرفيات غلط  استقلال در فكر و عمل در عرصه. ستمگران و مستبدان آزاد كردند غويبشر را از 

توانند به عرف و سنّت غلط رايج در  هاي با شهامت به راحتي مي انسان. اي شيرين اين شجاعت و شهامت استه رايج از ميوه
تر است،  ي من مرا به چيزي كه درست اگر انديشه. د، نترسندني خودشان نه بگويند و از اينكه متفاوت با ديگران عمل كن جامعه

ي آزاد در  اراده و را عمل كنم؟ شهامت و شجاعت اين آزادي، استقلال تر چيز درست آن چرا بترسم از اينكه، رهنمون شده
خواري  وانسان شجاع است كه تن به ذلتّ . ي شجاعت است ت و كرامت نفس، ميوهعزّ. كند عمل را نصيب انسان مي ي صحنه

 در برابرهاي خود محروم كنند و  ظمتتوانند او را از ع ها نمي ها و نه تهديد نه تطميع. فروشد چيز نمي دهد، خودش را به هيچ نمي
هاي  ي ظرفيت تواند همه انسان باشهامت انساني است كه مي. پذيري بكشانند به خواري و ستم و كنند زبوني و ذلّت تسليم

شجاعت و شهامت نعمت . ي وجود خود را به خوبي و به طور كامل در مسير تعالي و سعادت خود و ديگران به كار گيرد نهفته
شجاعت پيروزي نقد و  1:ةٌظاهر ةٌفضَيل و ةٌحاضرة ٌنُصرَ ةالشجُاع: كه فرمود السلام ليهعمنين ؤالم به تعبير امير. گ الهي استبزر

ي ارزيابي پيروزي و شكست،  از ديدگاه اسلام، عرصه. انسان شجاع، انسان پيروز است. حاضر است و فضيلت آشكار و ظاهر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .259آمدي، غررالحكم و دررالكلم، ص  -1
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در بيرون  اگرچهانسان پيروزمند انساني است كه در درون خود پيروز شده . هاي دروني است ههاي بيروني نيست، صحن صحنه
انساني كه توانسته در برابر جهل خود، در . شكنجه شده است و ياكشته شده، شهيد شده، از پا در آمده، به زندان كشيده شده، 

نفساني خود، مردانه بايستد و آنها را در هم بشكند و به ها و تمنيات  ها، وسوسه ها و خودخواهي برابر هواي نفس، منيت
و . به اسارت كشيده شده باشد يا در ظاهر كشته شده باشد اگرچهبند بماند، اين انسان، پيروز است  ها پاي ها و حقيقت فضيلت

ي خود شد، اين هاي شيطاني و نفسان خواهي و وسوسه شكست خورد، اسير جهل و هوس و خود ي درون انساني كه در صحنه
و مخالفان خود را  ي بيروني، قدرت هم به دست آورده باشد به صورت ظاهري در صحنه ؛ اگرچهانسان شكست خورده است

براي  انساني است كه انسان شجاع. ش نقد استا پيروزي و انساني كه در درون خودش پيروز است. باشد  هم سركوب كرده
  .وجود او آشكار است در اين پيروزي. زه نيستدستيابي به پيروزي منتظر پايان مبار

عقل سليم و نيرومند و ايمان راسخ و . ي درخت عقل و ايمان است اي كه براي بحث گفتم، شجاعت ميوه مهبا اين مقد
زيباي هاي  جلوه. ي عاشورا نگاه بيندازيم خواهيم به عرصه حالا كه با اين مقوله آشنا شديم مي. سازد راستين، انسان شجاع مي

. ها در تاريخ بشر مرعوبيت به دنبال آوردند بايد بدانيم كه جنايتا ابتد. بينيم عاشورا مي ي شهامت و شجاعت را در عرصه
ها به جوامع بشري  ولي در برابر، شهادت. اند ها را ترسانده اند، انسان ها را مرعوب كرده هاي بزرگ بسياري از آدم جنايت

طلب، روح شهامت و شجاعت را  كند و انسان شهادت ها وارد مي خوف را به دل انسان جنايتكار. دان شهامت و آمادگي بخشيده
شهامت و ، فرق بين خودكشي. بخشد به آن آزادگي مي و كند ي مرده و زبون را زنده مي دمد و جامعه جامعه مي در

ها،  صدا با غربي ي ما هم، هم هاي جامعهباور ها نتوانستند هضمش كنند و برخي از غرب طلبي همين است كه غربي شجاعت
  . فرق اين دو همين است. را نوعي افتخار غير عقلايي ارزيابي كردند  طلبي شهادت

خودكشي يعني ابراز ضعف و زبوني در برابر . ش ناشي از عجز و جهلش استا كند، خودكشي انساني كه خودكشي مي
بين اين دو . ش استا ناشي از قدرت روحي و معرفت و آگاهي  ،انسانطلبي  اما شهادت. ها و مشكلات و دشمنان دشواري

اين خوني كه . بخشد و عدالت، به خون خودش ارزش مي در واقع شهيد با ريختن خون خود در راه حقّ. بسيار تفاوت است
ي شود، انسان ممكن است در يك تصادف رانندگي بريزد، اين خوني كه ممكن است در اثر يك بريدگي از دست انسان جار

تمام كارهاي ارزشمندي كه در طول . بخشد كند و به آن خون قيمت مي خون خود را ارزشمند مي، طلب با شهادت خود شهادت
هاي هنري،  آفرينش و ها قيتخلاّ ي هاي علمي، همه ها و تكاپو تلاش ي است، همه  فاق افتادهتاريخ بشري در جوامع انساني اتّ

ق پذيرفته حاكميت امنيت و عدالت در جوامع تحقّ ي دوستانه، تمام كارهاي ارزشمند در سايه انسان ي كارهاي خيريه و همه
آزاد علمي  هاي هنري نخواهند داشت، انديشمندان فرصت تفكرّ قيتباشد، هنرمندان فرصت خلاّ امن اگر جامعه، نا. است

 هايشان در حقّ خيرخواهي ها و اي براي خيرانديشي و آمادهي مساعد  هاي خير و نيكوكار عرصه نخواهند داشت، حتيّ انسان
كند، خون شهيدي است كه با شهامت خود  آن چيزي كه اين فضاي امن و سرشار از عدالت را ايجاد مي.  ديگران نخواهند داشت
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مي هنرمندان، انديشمندان، لذا تما. ي با آنها پرداخته است ها وارد شده و به مبارزه ها و ستم ي رويارويي با ناامني به عرصه
مديون انسان باشهامتي كه نترسيده و خطر كرده و . دوستان، در خدماتشان مديون خون شهيدند خواهان و انسان ران، خيرمتفكّ

هرچه انسان در راه خدا بدهد، جاودانه . كردن جان خود فراهم كرده است براي ديگران چنين بستر مساعدي را به قيمت فدا
شد، پاره  كرد لباسي بود كه كهنه مي خودش مي ي هزينه اگر. شود فاق كند، اين پول ماندگار مينل را در راه خدا، اپو. شود مي
ش را در راه يشهيد خون خو. اما وقتي در خدا انفاق كرد، اين پول جاودانه شد. شد شد و تمام مي شد، غذايي بود خورده مي مي

  . كند ش را جاودانه مييآيد، خون خو طلبي مي نسان باشهامت وقتي به ميدان شهادتا. شود دهد و خونش جاودانه مي خدا مي
هاي منفعل، يعني كساني كه مرگ به سراغ آنها آمده و آنها را  يك دسته مقتول: اند دو نوع كشته شدهافراد در طول تاريخ 

. هاي فعال وجود دارند اما در برابر آنها مقتول . ...و  اي پيش آمده و اينها را از پا در آورده است حادثه. انتخاب كرده است
  . شهيد چنين فردي است. روند مي آنكنند و به استقبال  را انتخاب ميمرگ  خودشانيعني كساني كه 

اينها مرگ را انتخاب  1:وتروا المآثَ: حضرت فرمود. زيبايي راجع به اصحاب خودش دارد تعبير السلام ليهعامام حسين 
 در كنج امن و آسايش مسلماني يعني كاري طلبي، بزدلي و محافظه يك نوع مسلماني راحت :و نوع مسلماني داريمد. كردند

 در،  ي ذكري بگيريم، سماع درويشي بكنيم خانقاهي حلقه دردر يك فضاي ساكت و آرامي نماز بخوانيم، ذكري بگوييم، . كردن 
صفتانه، مسلماني  كارانه، مسلماني بزدلانه و ترسو ن مسلماني محافظهاي. همين و بس؛ كنج مسجدي به عبادت مشغول شويم

كردن و   طلبانه، مسلماني توأم با خطر مسلماني شهادت مقابلدر . طلبانه، اين يك نوع مسلماني است طلبانه و آسايش راحت
عاشورا درس مسلماني مكتب . اين هم يك نوع مسلماني است كه ها، مسلماني با شهامت و شجاعت است پذيرش دشواري

در شرايطي  آنها. خودشان با آزادي كامل و با آگاهي مرگ را انتخاب كردند السلام ليهعاصحاب اباعبداالله . دهد راستين به انسان مي
د به او زيا چون ابن. را محاصره كرد السلام ليهعرياحي لشكر امام حسين  يزيد  بن بله حرّ. بودند كه در محاصره قرار داشته باشندن

نه بتوانند به . ه راه پسنيك كاري كن كه نه راه پيش داشته باشند . كن گير يعني اينها را زمين 2:ينسالحع بِعججنامه نوشت كه 
يعني طوري راه را بسته . منتها اين يك محاصره يك طرفه بود. كار را كرد  حرّ هم همين. سمت كوفه بيايند نه بتوانند برگردند

يعني . اما از آن طرف راه باز بود. ملحق شود السلام ليهعحسين  ماما نتواند از كوفه يا از جاي ديگري بيايد و به لشكر بود كه كسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-  
 .48حليّ ، مثيرالاحزان، ص  -1
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 السلام ليهعپس اصحاب امام حسين . خواست از امام حسين جدا شود راه برايش باز بود، هيچ مانعي هم وجود نداشت هر كس مي
   1.ي خطر فرار كنند از عرصهكه نتوانند رفتند تنگاتنگ قرار نگ ي در يك محاصره

ي توجيه برايشان درست كرد كه نزد ديگران كه من بيعتم را برداشتم، حتّ فرمودندنه تنها  السلام ليهعشب عاشورا امام حسين 
د، كه اگر كسي به شما را بگيريد و برويي م  و بچهبياييد هر كدام دست يكي از زن  فرمودند. هم بتوانند خودشان را تبرئه كنند

ماندن . را نجات داديم السلام ليهعي امام حسين  هبگوييد ما زن و بچ. گفت كه چرا حسين را تنها گذاشتيد، شما توجيه داشته باشيد
جز  اي كرد و چاره  گير ي دشمن آنها را زمين يعني نه محاصره. كنند اينها خودشان مرگ را انتخاب مي. ارزش است اينها چقدر با

چون امام . پذيري برايشان نگذاشت، نه در رودربايستي و محدوديت و معذوريت در برابر دوست قرار داشتند جنگيدن و خطر
نرسيده  خبر كشته شدن مسلم بن عقيل در بين راه وقتي كه هنوز به كربلا. دوششان برداشت يبيعت را از رو السلام ليهعحسين 

كس  هر. و گفتند مرگ در انتظار ماست اصحابشان را صدا زدند. ندفاصله خبر را برملا كردحضرت بلا. بودند به حضرت رسيد
شدن و   بلكه در مورد كشته. ي دشمن نه در رودربايستي دوست ماندند و نه در محاصره. جا برگردد خواهد برگردد از همين مي

  . شهادت يك انتخاب صددرصد آزاد و دلاورانه كردند
براي  لي كه حضرت به معاويه نوشت و در مورد نيت پليدي كهي مفص ن شجاعت را در نامهجلوهاي آغازين اي

اوج  ،پاسخي كه حضرت در جريان حج به معاويه دادند. توان ديد به او پرخاش كرد، را ميپروراند،  در ذهن مي جانشيني يزيد
وقتي كه معاويه براي بيعت گرفتن براي . دهد را نشان ميغاصب  دليري و شهامت در بيان حقيقت و پرخاش به يك ستمگر

ي غرّاء و دلاورانه در برابر معاويه در مورد جانشين كردن يزيد و بيعتي كه  يزيد پسرش به مدينه آمد، حضرت يك خطبه
هاي  اين شجاعت و شهامت در زندگي حضرت نمونه. ايراد كردند، براي خلافت يزيد از حضرت بگيردخواست  ميمعاويه 

هاشم نوشتند و آنها را براي شركت در اين  اي خطاب به بني در مكهّ بودند نامه السلام ليهعامام حسين  هنگامي كه. ني داردفراوا
كند براي اينكه بيايند و با او  هاشم را دعوت مي اش، بني نامه در دعوت :نويسند در آن نامه ميايشان . نهضت عظيم دعوت كردند

خودش  حركت اين كس به من ملحق شود شهيد خواهد شد و با هر ؛من لَحقَ بي استشَهد :دگوي همراهي كنند، اما مي
گمان نكند اگر كسي به من نپيوست و در برابر ظلم و ستم : ندفرمود ؛من تَخلََّف لَم يدرِك الفتَح و. طلبي كرده است شهادت

ي واقعي ارزيابي  كه عرصه چرا. اقعي آن فرد استي و شكست خورده. آورد دستگاه يزيد سكوت كرد، پيروزي به دست مي
توأم با اگرچه دادن به بيعت با يزيد اوج شكست است   يعني خفّت و خواري تن. ست نه بيرون ها پيروزي، شكست درون انسان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه بعد ب. هاي برگشت را از بين برد هاي پشت سر را خراب كرد، تمام راه ش را در آن اوضاع خطر ديد، چه كار كرد؟ تمام پلديزيد، طارق وقتي كه خو  بن  در داستان طارق -2

ارزش نيست، چون راهي اقدر ب طور ايستادگي آن اين. كشد آيد شما را مي مانيد و دشمن مي آوريد، يا اينكه مي جنگيد و دشمن را از پا در مي حالا يا مردانه مي: سربازانش گفت
 .جز مبارزه ندارند
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با  هاگرچو عزتّ ستم ناپذيري و پرخاش كردن بر سر ستمگران، اوج پيروزي است . سلامت و راحتي و رفاه باشد آسايش و
  . ها باشد ها و شهادت و تير  تحمل تيغ

: خُطَّ المْوت علىَ ولدْ آدم مخَطَّ القْلادةِ علىَ جِيد الفْتَاَةِ. هنگامي كه حضرت قصد كردند كه از مكهّ حركت كنند فرمودند
آنها  ي اين گردنبند روي سينه مرگ يك واقعيت است، مرگ همچون گردنبندي است كه بر گردن دختركان جوان افتاده و جاي

علي جيد  ةخطَّ الموت علي ولد آدم فخي القلادگونه حتمي و مسلّم شده است  نقش بسته است، مرگ هم بر فرزند آدم، همين
شدن به   و اشتياق دارم براي ملحق هچقدر من ول :ولَهني إلي اسلافي اشتياق يُعقوب إلي يوسفاما  و :بعد فرمود اة؛الفت

اشتياق من در وصال به آنها از راه . اجمعين عليهم االله صلواتحضرت زهرا  منان، به امام مجتبي وؤگان خودم، به پيغمبر، به اميرمگذشت
خيرَ لي  و: بعد فرمود. اش است شده يابي به مرگ، همچون اشتياق يعقوب در وصال به يوسف، فرزند گم نيل به شهادت و دست

 َصرعروم ي قرباني مي است كه من آگاهانه و آزادانه به ملاقات آن لحظه  يش براي من قتلگاهي انتخاب شدهاز پ ؛نا لاقيهام .
بينم كه اين  من مي :فرمود 1.بينم ن ميكنوگويا من ا :فرمود ؛الكربلا وصالي َتقَطعَّها عسلان الفوَات بين النواويس وانيّ باك

من كان فينا باذلاً مهجته موطَّنّاً  و :بعد فرمود. گسلند بين نواويس و كربلا از هم ميهاي كربلا  درندگان رگ و پي مرا در بيابان
حالا هر كسي آمادگي دارد كه خون قلب خودش را در راه ما بذل  2:ن شاء اهللاعلي لقاء نَفسه فليرحَل معنا فإنيّ راحلٌ مصبحاً 

. ها با ما راه بيفتند و همراه ما بيايند گونه آدم اين ؛فليرحل معنارا دارد كند و تن به لقاء خدا سپرده و آمادگي شهادت و مرگ 
ِ :قرآن فرمود. روم اگر كسي هم نيايد من تنهايي مي. من خودم فردا صبح راه خواهم افتاد :فإنيّ راحلٌ مصبحاً ان شاءاالله نمَّا ا

و . قيام كن ـ تنهايي ـفُرادي  گر يك يار هم پيدا نكردي در قيام در راه خداي احتّ 3:اللهِ مثني و فرُادياَعظكُم بوِاحدةٍ ِان تقَوُموا ِ
يا در همان منزل بين راه كه  ؛شاءاالله نيّ راحلٌ مصبحاً انافكس هم نيامد  گويد اگر هيچ مي. گويد اين را مي السلام ليهعامام حسين 

خلََّفْت القْلُوُب معك و السيوف مع عرض كرد  ه خبر؟رسيد، حضرت پرسيدند از كوفه چ  آمد بن غالب كه از كوفه مي بشر
هاي كوفيان با تو بود، يعني قلباً حقانيت تو مورد باور آنها  من در حالي كوفه را پشت سر گذاشتم و ترك كردم كه دل 4:أُميةَ بني

درست  ؛اسد صدق أخو بنيفرمود  السلام ليهعحسين   بعد امام. ه بودميا هايشان با بني ا شمشيرام؛ أُميةَ و السيوف مع بنيبود، 
  . اين سخنش حق است، گويد مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ّ گذشته و حال و آينده برايشان همزمان ، زمان حجاب نيست اي اولياء خدابر. ديدند حضرت مثل روز روشن مي. بينم نيست اينكه گويا دارم مي گرنهبراي ماست و يكأن
 .موجود است

 .366، ص 44مجلسي، بحارالانوار، ج  -2
 .46ي  ي سبا، آيه سوره -3
 .367، ص 44مجلسي، بحارالانوار، ج  -4



 14

ي خودش  كند و طبق اراده عملي مي خداوند آنچه مشيتش باشد 2؛و يحكُم ما يريد 1؛نَّ االلهَ يفعلُ ما يشاءا :فرمود سپس
رود يا آنجايي كه حرّ جلوي حضرت را گرفت،  ي مرگ مي صحنه يعني با آگاهي و دلاورانه به سمت. كند حكم را جاري مي

آيا اصلاً  3:ن تقتلونيابكم الخطب ا و هل يعدو ترساني؟ با مرگ من را مي ؛افبالموت تُخوَفنُي: حضرت برگشتند به حرّ فرمودند
كشته شدن بترسم، از مرگ  من آدمي نيستم كه از ؛ليس شأني من يخاف الموتآيد؟  مي يش از كشتن من از شما بربكاري 
در راه حفظ عزتّ و احياء حقيقت تحمل مرگ چه آسان و گوارا و  4:الحق حياءاما اهون الموت علي سبيل نيل العزّ و . بهراسم

  :فرمايند ابياتي را مي. كه حضرت دارند يييا در روز عاشورا سخنران. ساده است
پيروز باشيم كه در گذشته هم پيروز  زاركار اين ما در اگر :مايند فر مي ؛نُهزمَ فغََيرُ مهزَّميناَفَإِنْ نَهزمِ فَهزَّامونَ قدما و إِنْ 

. پيروزي حقيقي و باطني دست ماست. ميي واقعي نيست بوديم و اگر در اين كارزار شكست بخوريم باز هم شكست خورده
  . اند كوبند، شكست خورده كساني كه به ظاهر ما را در هم مي

ترس از شئون ما نيست، ما آدمي نيستيم كه تن به ترس داده  :فرمود 5:و ما إِنْ طبناَ جبنٌ و لكَنْ مناَياناَ و دولةَُ آخرَيِناَ
  . اگر هم كشته بشويم، حوادثي است كه رخ داده و سودي به ديگري رسيده است. باشيم

كنند بگوييد كه يك  برويد به آن كساني كه ما را شماتت مي :فرمود؛ يقيناسيلق الشامتون كما ا فقل لشامتين بنا افيقو 
همين مرگي كه امروز به  سيلق الشامتون كما يقينالحظه درنگ كنيد، يك لحظه به خودتان برگرديد، يك لحظه فكر كنيد، 

  از مرگ دارند؟ مگر آنها گريز و مفريّ. آمد  گران هم خواهد ملاقات ما آمده، به زودي به ملاقات شماتت
كس  هيچ. كند گرداند به گروهي ديگر رو مي مي گروهي روي بر اگر مرگ از ؛اناخ بĤخريناس اذا ما الموت رفِّع عن النا

مما يريدون حتيّ  ء  يأما و االله لا أجُيبهم إلي شاز مرگ بترسيم؟ يا در جاي ديگر فرمود؛ ما پس چرا . از مرگ مصونيت ندارد
كنم و در برابر ظلم و زور و ستم اينها تمكين  ي اينها را اجابت نمي به خدا سوگند من خواسته :و ان مخضَّب بدميألقي االله 

شوم تا جايي كه به ملاقات خدا نائل بشوم در حالي كه با خون خويشتن  كنم و آنچه كه اينها اراده كردند را پذيرا نمي نمي
به  6:لوَ لَم يكنُْ ملجْأٌ و لا مأوْى لمَا بايعت يزيِد بنَ معاوِية: يا باز حضرت فرمود. ام و محاسنم گلگون شده است خضاب كرده

ايي براي من وجود  ي آسوده ي دنيا هيچ ملجأ و مأوايي، هيچ پناهگاهي، هيچ قرارگاه امني، هيچ نقطه خدا سوگند اگر در همه
هاي شهامت و شجاعت و دليري در وجود مقدس  اينها جلوه. كنم ويه بيعت نمينداشته باشد، باز هم هرگز با يزيد بن معا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .18ي  ي حج، آيه سوره -5
 .1ي  ي مائده، آيه سوره -6
7-  
8-  
 .9، ص 45لانوار، ج مجلسي، بحارا -1
 .329، ص 44مجلسي، بحارالانوار، ج  -2
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بيت اباعبداالله هم داستان همين است وقتي دست چپ برادر دلاور اباعبداالله   اهل واست در مورد ياران  السلام ليهعاباعبداالله الحسين 
– لام ليهععلي   بن  اسعباين ابيات را حضرت خواندند. قطع شد ير دشمني كارزار با ضربت شمش هم در صحنه - الس:  

اَبشري  و 1.)كند به خود تلقين مي(. ار بترسياي نفس نكند از كفّ: فرمودند؛ و أبشري برحمة الجبارر يا نفس لا تخشي من الكفا
ي است كه بر ي هر خسارت و مصيبت تو، به رحمت پروردگار كه هم جبران كننده اي نفس من بشارت باد بر ؛ارالجب ةبرحم

تو به اين رحمت  و ؛مع النبي السيد المختار دستانش وارد شده و هم به اعتبار ديگري در برابر دشمنان خدا جبار است
ظلم و  با ؛قد قطعوا ببغيهم يساري .ي خداي متعال است شوي، همراه پيامبر كه سيد برگزيده و سرور برگزيده پروردگار نائل مي

. داغي آتش دوزخ را به اينها بچشان !پس اي پروردگار من 2:فأصلهم يا رب حر النار. قطع كردندمن را چپ ستمشان دست 
لام ليهععلي   بن  اساين روح شهامت و شجاعت عبلام ليهعسير راه حضرت اباعبداالله مدر  .است السآمدند در  كه به سوي كربلا مي الس

بعد حضرت سرشان را بلند . خواب به حضرت دست دادحالت اي  ند لحظهاي سر خود را روي زين مركبشان گذاشتند و چ نقطه
 السلام ليهع  اكبر  حضرت علي ؛الحمدالله رب العالمين انا الله و انا اليه راجعون و. ي استرجاع را به زبان جاري كردند كردند و كلمه

نّي ا :ترجاع به زبان جاري كرديد؟ حضرت فرمودي اس عرض كرد پدرجان چه شده كلمه. بود السلام ليهعنزديك مركب امام حسين 
من همين كه سرم را روي اين زين مركب گذاشتم،  ؛هو يقول؛ القوم ليرون والمنا يا تسري اليهم سي فعَنَّ لي فارس واخفَفَت بر

. كند تعقيب ميكنند و مرگ اينها را  گويد كه اين گروه حركت مي ربود و ديدم كه سواري پشت سرِ ما مي خواب من را در
 متلَنا نعُيت إليناا نَّّهااَفعرويم اين سخن فهميدم كه ديگر مرگ در انتظار ماست و ما داريم به سوي مرگ مي از و ؛نفُس .
خدا . وقت ناراحتي و بدي و مشكلي نبيني پدر هيچ ؛ريك االله بسوءالا : به پدر عرض كردند السلام ليهعاكبر   علي  حضرت

ي الذّ و! بلي يا بنيَ: حق نيستيم؟ حضرت فرمود پدر جان مگر ما بر ؛لسنا علي الحقا. و سختي و بدي نشان ندهدوقت به ت هيچ
 حضرت. حقيّم ي بندگان به سوي اوست ما بر قسم به آن كسي كه بازگشت همه !اي پسركم !بله اي پسرم ؛اليه مرجع العباد

ن اا لا نبالي ذًا؟ تي دارديشدن چه اهم  در اين صورت ديگر پس كشته ؛لا نبُالي بالموت ذاًا :عرض كرد به پدر السلام ليهعاكبر   علي 
  ؟ كه امامداشته باشيم شدن  نگرانيي از كشتهو در شرايطي كه ما محقّيم و حق با ماست ديگر چه گريز و ترس  ؛تموت محقّين

هر پدري ممكن است كه هايي را  اي پسرم بهترين پاداش 3:هدن والداً علَزا وما ج يرَمن ولد خَ االلهُ زاكج :فرمود السلام ليهعحسين 
االله لقد بلوَتُهم فما  و: در مورد اصحابشان فرمودند السلام ليهعامام حسين . به فرزندش بدهد خدا از جانب من نصيب تو كند

دانم اينها  مي. اصحاب را محك زدم 4:هس الطفل الي محالب أُمدوني استينا ةالاشوَس الاقعس يستأنسون بالمني وجدت فيهم الاّ
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گونه كه  اينها به مرگ انس دارند، همان. شود وفايي در اينها مشاهده نمي ترين بي كوچك. شدن ترس ندارند  اي از كشته هاينها ذر
روز عاشورا بعد از اينكه  ؛قعسالاشوس الا. ندا اينها اوج صلابت و غّرندگي. طفل شيرخوار به پستان پرشير مادرش انس دارد

  قوُموا رحمكُم اللَّه إلِىَ المْوت الَّذي لا بد منهْ: طاب كردند و فرمودندخاز طرف دشمن تيرباران انجام شد حضرت به اصحابش 
يعني باز . به سوي مرگي كه گريزي از آن نيست. رحمت خدا بر شما، برخيزيد !اي ياران من : فَإِنَّ هذه السهام رسلُ القْوَمِ إلِيَكُم

آوران اين قوم ستمكار به سوي  ها رسولان و پيام به درستي كه اين تير. ها تفرار نكردن از واقعي. ها همان برخورد با واقعيت
 قي االله تعالي و أنااالله لا أجيبنّهم إلي شي مما يريدون حتي ال أما و: و بعد از شهادت آنها هم حضرت فرمود. شما هستند

ضَّخَمه شديد، به خدا سوگند تكّ  هگونه شهيد و تكّ كه اين !اي اهل بيت وفادار من !به خدا سوگند، اي ياران وفادار من 1:دميبِ ب
 ديني و اند و طالبش هستند كه من را به زبوني و خواري و تسليم و سكوت و سازش و تأييد ظلم و فساد و بي اينها اراده كرده

كنم تا اينكه به ملاقات پروردگار نائل  هاي اينها را اجابت نمي به خدا قسم خواستهولي د، نه بكشامي كفر حاكم بر دستگاه بني
  . با خون خضاب شده باشد حاسنمشوم در حالي كه م

زند عنايت  ي به شهامت و شجاعت و دليري را كه در صحنه عاشورا موج مياميدواريم خداي متعال به ما توفيق تأس
ها، دشمنان و مخالفان يك لحظه  ها، خطر تها، محرومي ها، مشكلات، سختي ي دشواري ي رويارويي با همه بفرمايد و در صحنه

عاشورا فكر كنيم و شهامت و دليري را در خود احياء كنيم و از خودمان سستي و زبوني و ضعف و ناتواني نشان  ي به صحنه
  . ندهيم
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